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تازه هاى نشر ناهيد
ايده و تخيل و فن در نقاشى

اين روزها ترجمه هاى قاسم روبين، مترجم مطرح ما از كتاب هايى 
ــط انتشارات ناهيد  ــى پرداخته اند توس كه به وجوه مختلف هنر نقاش
تجديدچاپ شده  اند. اين كتاب ها هريك در سال هاى مختلفى ترجمه 
ــده بوده اند و حالا چاپ مجدد و همزمان اين كتاب ها آنها را  و چاپ ش
در شكل مجموعه اى درباره هنر نقاشى و آموزش سبك هاى مختلف آن 
عرضه كرده است. از ويژگى هاى بارز اين كتاب ها يكى هم اين است كه 
ــويه تئوريك سبك ها و شيوه هاى مختلف هنر نقاشى  در آنها هم به س
پرداخته شده و هم مطالب هر كتاب به صورت كاربردى همراه با تصاوير 

متعدد براى آموزش هنرآموزان ارايه شده است. 
«نقاشى از منظره» نوشته خوزه پارامون عنوان يكى از اين كتاب هاست 
كه در آن به آموزش نقاشى منظره با رنگ روغن پرداخته شده است. غالب 
نقاشان منظره ساز به سبك امپرسيونيست ها نقاشى مى كنند و از اين رو 
در بخشى از توضيح كتاب درباره اين ويژگى نقاشى از منظره آمده: «اغلب 
نقاشان به سبك و سياق مكتب امپرسيونيسم نقاشى مى كنند. پرسش 
اما اين است كه امروزه آيا مى توان كماكان امپرسيونيستى نقاشى كرد؟ 
جامعه شناسى هنر به ما مى آموزد كه اثر آفريده هنرمند هميشه بازتاب 
دوره اى است كه در آن زندگى مى كند. نقاشان امپرسيونيست آثارشان 
را اولين بار در سال1874 به نمايش گذاشتند، يعنى دوره انقلاب صنعتى 
و اكتشافات علمى و پيدايى سرمايه دارى كلان و تشكيلات سنديكايى 
كارگران، به عبارتى دوره تحولات و دگرگونى هاى جديد در تمام عرصه ها. 
نقاشى برآمده از اين دوره جديد اجتماعى، نقاشى پيشرو و خلاقى است 
كه بينش و برداشت هاى پويا و نو را تجربه مى كند، دم و لحظه زودگذر 
ــذر را ثبت و نقش مى كند. عصر ما  ــد، اثر و آثار آنات تندگ را مى آزماي
گرچه عصر ديگرى است و متفاوت از دوره نقاشان امپرسيونيست، با اين 
همه، درخور تامل اين است كه اكثر نقاشان منظره ساز در سراسر جهان 

ــيوه امپرسيونيستى ادامه  كارشان را به ش
مى دهند.» ترجمه قاسم روبين از اين كتاب 

براى دومين بار منتشر شده است. 
«نقاشى از روى آثار مشاهير» اثر ديگرى 
ــه اين كتاب هم  ــت ك از خوزه پارامون اس
ــه روبين به چاپ دوم  ــه تازگى و با ترجم ب
رسيده است. همان طور كه از عنوان كتاب 
ــه كپى بردارى  ــد، در اين اثر ب هم برمى آي
ــهور  ــازى از روى تابلوهاى مش يا شبيه س
پرداخته شده و مزيت هاى اين نوع نقاشى 
ــت.  ــده اس ــرح داده ش براى هنرآموزان ش
ــاب دراين باره  ــح كت ــى از توضي در بخش
ــاهير  ــى از روى آثار مش مى خوانيم: «نقاش
ــى آموزنده است؟  آيا براى هنرآموزان نقاش
ــدون ترديد. منتها هدف از كپى بردارى از  ب
تابلوهاى ديگران اين نيست كه نسخه بدل 
بسازيم، حتى اگر نسخه بدل قابل تفكيك 
و تشخيص با اصل نباشد باز هنر نكرده ايم. 
ــت و پى بردن به  ــنايى اس ــود اما آش مقص
ــى و اينكه  رموز و فنون و نكات فنى نقاش
ــى چطور با رنگ و  ــتادان مشهور نقاش اس
قلم توانسته اند اعجاز بيافرينند. با نقاشى از 
روى هر تابلو عملا مى توان به فنون به كار 
رفته در آن پى برد، بى آنكه قصد تقليد در 
ــد... . هرچند كپى بردارى از روى  ميان باش
تابلوهاى ديگران فاقد اصالت هنرى است، 
اما تنها روشى است كه مى توان جزييات و 
نكات فنى پيدا و ناپيداى هر اثر را دريافت و 
دانست كه نقاش به چه نحو كار كرده است. 
ــب چنين تجربه اى براى هر  بى ترديد كس

نقاش ضرورى است.» 
«اصول نقاشى با رنگ روغن» اثر ديگرى 
ــه در فصل هاى  ــت ك از خوزه پارامون اس
مختلف آن، علاوه بر توضيحاتى كه درباره 
ــيوه هاى گوناگون بيان هنرى و معرفى  ش
ــى آمده، به ويژگى  و  ــايل نقاش ابزار و وس
ــى هم پرداخته  مختصات رنگ هاى روغن
شده است. ويژگى هايى مثل ميزان رنگينى 
رنگ ها، رنگ گذارى و رنگ آميزى، تركيب 
ــوص رنگ و كاربرد لايه  رنگ ها، ميزان خل
رنگ هاى ضخيم و لخته اى در نقاشى مدرن 
ــا و... . اين كتاب به تازگى به چاپ  و جغرافي

پنجم رسيده است. 
از خوزه پارامون كتاب ديگرى هم توسط 
روبين ترجمه شده كه «نقاشى با مدادرنگى» 
ــم آن اين روزها به  ــاپ شش ــام دارد و چ ن

چاپ رسيده است. در مقدمه كتاب توضيحاتى درباره امكانات و كارايى 
مدادرنگى آمده از جمله اينكه: «كاربرد مدادرنگى دامنه بسيار وسيعى 
ــى از  ــراى طراحى مقدماتى به كار مى آيد و هم براى نقاش ــم ب دارد، ه
ــالوده اى دقيق دارند. سهولت استفاده از  ــكال و اشيايى كه اجزا و ش اش
ــى و مصورسازى و  مدادرنگى امكاناتى فراهم مى كند تا بتوان در نقاش
طراحى تبليغاتى كارهاى متنوعى ارايه داد. با مدادرنگى مى توان هم به 
سبك كلاسيك كار كرد و هم كاريكاتور و طرح هاى هزل  آميز كشيد.» 

ــى با آبرنگ» كتابى است كه به صورت مشترك توسط خوزه  «نقاش
ــده و چاپ چهارم آن با ترجمه  ــكوئت نوشته ش پارامون و گيلرمو فرس
روبين اين روزها منتشر شده است. در مقدمه اى كه بر چاپ جديد كتاب 
ــده درباره دلايل استقبال از اين كتاب آمده: «مطالب و روش  نوشته ش
آموزش آبرنگ و نكات فنى ارايه شده درخصوص آبرنگ سال ها در مراكز 
ــده؛ نيز اينكه هنرمند برجسته اى چون  هنرى به طور عملى تجربه ش
فرسكوئت تمام اين نكات را نكته به نكته در تابلوهاى خود انجام داده تا 
خواننده، در كنار مطالب و توضيحات، به طور عينى نيز شاهد شكل گيرى 
عملى هر نكته  باشد. ديگر اينكه پارامون هم جدا از اينكه هنرمند است 
و دستى در نقاشى دارد، در زمينه تعليم هنر و آموزش طراحى و نقاشى 
صاحب تجربه و تخصص است، «بلد» است نقاشى را چطور آموزش دهد.» 
«روش نقاشى سومى» نوشته هاكوهو هيرايامو، ديگر ترجمه روبين 
درباره نقاشى است كه اين كتاب هم اين روزها به چاپ دوم رسيده. در 
توضيح خود كتاب درباره اين اثر آمده: «سومى در زبان ژاپنى به معناى 
ــى با مركب است، شيوه اى از هنر نقاشى شرقى، با قرابت هايى به  نقاش
سياه قلم. مختصه سومى ايجاز و اختصار در استفاده از خط است، بدون 
پيش طرح، بدون نقش و شكل اضافى. نقاشى سومى هنرى است براى 

نشان دادن جوهره طبيعت و ماهيت شىء عارى از حشو و زوايد... .» 

عطف كتاب

من تخريب مى كنم
ــن  ــتى چني ــون در يادداش «ناپلئ
عنوان كرده است: «در زندگى بسيارى 
ــود دارند كه هنر آنها را  از چيزها وج
حذف مى كند. چيزهايى ناشايست كه 
برخاسته از شك و دودلى است. تمام 
چنين مواردى در بازنمايى شخصيت 
ــوند.» و  ــان ناپديد مى ش ــك قهرم ي
اينك ما ناپلئون را در هيات تنديسى 
مى بينيم كه بدون هيچ لرزشى استوار 
ــت. نه تنها ناپلئون بلكه  ــتاده اس ايس
ــون، ليسينگ، ادموند شرر،  بن جانس
ــاند،  ــب، گوته، ژرژ س ــون، لم اندرس
كلوريج، آناتول فرانس، راسكين، پاتر 
ــى زنان و مردان  و به گمان من تمام
ــنفكر اروپا در برابر اين شكل از  روش
بازتوليد طبيعت ايستاده و به اعتراض 
پرداخته اند. مديران تئاتر نيز همواره با 
اين روشنفكران بحث و جدل دارند. ما 
به دنبال حقيقت مى گرديم؛ حقيقتى 
كه سرانجام در زمانى مناسب پديدار 
ــت عادلانه و  ــود. اين پايانى اس مى ش
ــت با  ــى.» اين آغاز مقاله اى اس عقلان
عنوان «بازيگر و فوق عروسك»، نوشته 
ــمندان  ادوارد گردون كريگ، از انديش
برجسته تئاتر جهان، كه بعدها تئاتر 
ــاى او را در بيانيه  جهان، تاثير ايده ه
ــوش كانتور با  ــم تادئ ــروف و مه مع
ــاهده كرد.  ــوان «تئاتر مرگ» مش عن
ــك» عنوان يكى  «بازيگر و فوق عروس
از مقالاتى است كه در كتاب «تئاتر و 
هنر اجرا» آمده است. اين كتاب شامل 
مجموعه مقالاتى مهم و سرنوشت ساز 
از كارگردانان و تئوريسين هاى مطرح 
ــت و چنان كه مترجم كتاب  تئاتر اس
ــد بيشتر مقالات  در مقدمه مى نويس
منتخبى است از كتاب «خواندنى هاى 
ــارات راتلج منتشر  اجرا» كه در انتش
ــر قرن  ــر معاص ــت: «تئات ــده اس ش
ــت و يكم ريشه هايى در  بيستم و بيس
ــى قبل از خود دارد كه  جامعه شناس
پژوهشگر را گام به گام به عقب هدايت 
ــن انقلاب  ــه هاى اي ــد تا ريش مى كن
ــناختى را بيابد. پرسش  بزرگ زيباش
ــه چگونه تئاتر  ــى من اين بود ك اصل
رسمى و محافظه كار اروپا در گردش 
ــگفت انگيز به سمت  ــى ش و چرخش
ايده هايى حركت كرد كه نويسندگان، 
ــا آن زمان  ــان و بازيگران ت كارگردان
ــن  ــد؟» اي ــم نمى كردن ــرش را ه فك
مجموعه مقالات تا حد زيادى به اين 
ازاين دست  پرسش ها و پرسش هايى 
ــرو و مدرن پاسخ  در زمينه تئاتر پيش
مى دهد. بدون شك نظرات هنرمندان 
و بزرگانى چون آدولف آپيا، آلفرد ژارى، 
ــولد ميرهولد، ژاك كوپو، آنتونن  وس
ــخنر تصويرى واضح  آرتو و ريچارد ش
از صحنه تئاتر پيشامدرن و مدرن به 
دست مى دهد. البته «تئاتر و هنر اجرا»، 
جز مقالاتى از اين هنرمندان، مقالات 
ــز دارد. «چهارضلعى  مهم ديگرى ني
ــاموئل  ــك پرفورمنس» اثر س متن ي
ــالات خواندنى  ــت، يكى از اين مق بك
ــار بازيگر،  ــت: قطعه اى براى جه اس
ــازهاى كوبه  اى و «بيانيه تئاتر  نور و س
مرگِ» تادئوش كانتور: «اين بازيگرى 
ــووليت هاى خود، با  ــت كه با مس اس
ــعت  خودآگاهى تراژيك خود، با وس
ــى بى نهايت  و ميزان تقدير در مقياس
ــنا بود –وسعت و مقياس  سخت آش
مرگ. اين پيام انقلابى بود كه از قلمرو 
ــال مى شد.  مرگ براى بينندگان ارس
ــراى مرگ،  ــديد، ماخذى ب تكانى ش
براى زيبايى جادويى و تراژيك مرگ، 
ــى براى هنر و بازيگر.» از ديگر  مفهوم
مقالات مهم كتاب، «بيانيه زبان پاك» 
اثر آنتونن آرتو است: «اگرچه به خير و 
شر اعتقادى ندارم، اما تمايل شديدى 
به تخريب دارم... من تخريب مى كنم، 
زيرا هرآنچه را ناشى از تعقل است، نه 
قابل اعتماد مى دانم و نه معتبر. تنها 
به آن چيزى باور دارم كه با آشكارگى 
ــتخوانم را بلرزاند.» مقالاتى از  مغز اس
ــتوا در باب تئاتر و  ــكان و كرس ژاك ل
روانكاوى، از ديگر خواندنى هاى تئاتر 

و هنر اجرا است. 
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ــيدم توى  ــود. مى ترس ــه جوانى ام ب «جام
يخدان بيد بزند. توى ايوان روى بند آويزانشان 
ــاق از  ــود. توى ات ــم ناپاك ب ــردم، چش مى ك
ــدم.  ــردم، دلگريخته مى ش ــد آويزان مى ك بن
ــرود به جاى  ــيدم جامه ام بى خودم ب مى ترس
دورى. مى ترسيدم خودم در خانه باشم و جامه ام 
دور از من، دور دور باشد. مگر نشد؟ مگر نيامد به 
سرم؟ توى خانه با دل آسوده خوابيده بودم. ماه، 
ــنگ و ريگ و ديوار سرا را گرفته بود. سينه  س
پهن كرده بود به روى پشته هاى ريگ. چشمم 
ــدم، دويدم از  ــان ش كه افتاد به ريگ ها هراس
پله ها پايين... ريگ، پشته پشته. آب دره، آورده 
بودشان توى سرا... جامه ام را شناختم. ريگ ها 
ــه ريگ از من دور  ــل كرده بود... . ريگ ب را بغ
ــده بود. ديدم اين نه جامه اى بود كه گمش  ش
ــت كه  ــرده بودم. رنگش؟ مگر ماه مى گذاش ك
چشم ببيند! كشيدمش بيرون. ريگ آرنج هايم 
ــت ها ماندند توى ريگ ها. گفتم  را جويد. دس
خوابيده بودم توى دل ريگ ها روز و شب خودم 
نمى فهميدم... . آب آورده بودش، با ريگ آمده 
بود. خدايا، مى ديدم تا باران مى باريد، تير كمرم 
خنك مى شد. توى رختخواب تير كمرم خنك 
ــد. خنكى از همان جامه بود كه ريگ را  مى ش
ــبيده بودند به  ــرده بود... . ريگ ها چس بغل ك
جامه ام. چاك جامه ام پر از دانه هاى ريگ. جر 
ــينه ام اندازه  ــيدمش بيرون. به س خورد تا كش
ــينه و دامنم.  كردم، دانه هاى ريگ آويزان از س

گفتم چه بكنم با اين؟»1 

رودها و سـيلاب ها، تحرك و تبرك آب ها: «چيزها»، «اشياء» و «دفينه ها» 1 
بر بستر رمان هاى محمدرضا صفدرى روان اند. آنها بر آب ها مى روند. در 
ــطح» مى گذرند. اگر در رمان «من ببر نيستم پيچيده به بالاى خود تاكم»  «س
ــت زنى گرفته و برده است و در سفر  ــت كه آب آن را از دس اين «پياله»اى اس
ــنگ و سايه» اين جامه اى بازمانده در  ــت مى شود، در «س با آب ها، دست به دس
ميان ريگ هاى ته نشسته از يك سيلاب است كه به ديدار و به روايت درآمده 
ــت. جامه-دفينه اى كه در سطح، آشكار مى شود. جامه اى كه چون «گلدان  اس
راغه» در «بوف كور» در زيرزمين، در لايه هاى زيرين دفن نيست، بلكه پى درپى 
ــطح مى غلطد و از آن لا به لاها سو سو مى زند.  به زير مى رود، رو مى آيد و در س
گويى آب ها در رمان هاى محمدرضا صفدرى تبرك دارند. آنها همواره چيزى 
را مى برند و چيزى را مى آورند. اين آب ها، آب هايى «دهنده» هستند. آب هايى 
ــتايى عمودى ندارد.  ــش. اما «آورانندگى» و «دهش» اين آب ها، راس با دادوده
«دهش» و «فيض» آنها از بالا به پايين نيست. اين آب ها در جابه جايى هاى افقى، 
در رفتن ها و شدن هاى خود بر روى صفحه ها و لايه هاى زمين اند كه چيزى را با 
خود مى آورند و چونان «عطيه» و «هديه»اى به دست طالبان آب ها و همجواران 
جوى ها و جويبارها مى رسانند. اين آب ها تبرك خود را از تحرك خود مى گيرند. 
ــمان  از جا به جايى خود. اينجا روند نزول آب و باران از محورى عمودى و از آس
به زمين، جاى خود را به تحرك افقى آب ها مى دهد. در رمان هاى محمدرضا 
ــمان هيچ گاه مساله اى مركزى نبوده  صفدرى بى بارانى و ناريختن باران از آس
است، آن گونه كه براى نمونه «بى بارانى» در داستان بلند «رعد و برق بى باران» 
ــتان پردازى است. با چنين  ــاله مركزى روايت و داس از محمد محمدعلى، مس
دگرگشتى است كه اين چنين نقش «بازى» در روايت هاى او پررنگ مى شود. 
ــتاى عمودى  ــت. اما جابه جايى راس بازى به جاى تقدير. بازى به جاى سرنوش
«ريزش» آب ها با راستاى افقى «رفتن» آب ها، تنها و تنها بر روى پيوند زمين و 
آسمان در داستان هاى صفدرى تاثير نمى گذارد، بلكه پيوند زمين و «دل زمين»، 
ــطح زمين» و «عمق زمين» را هم از بنياد دگرگون مى كند و مفهوم  پيوند «س
ــت» را ويران مى سازد. تفاوت «سنگ و سايه» و «من ببر نيستم پيچيده  «انباش
ــت؟ در «بوف  ــازده احتجاب» در چيس به بالاى خود تاكم» با «بوف كور» و «ش
كور» براى دستيابى به گلدان راغه، براى دستيابى به كوزه اى كه در خاك دفن 
ــت به حفارى زد. كوزه در عمق جا دارد. سواى اين  ــده است، ناچار بايد دس ش
ــهررى در دو زمان گوناگون به دست مى دهد، دو روايتى  روايتى كه رواى از ش
كه برسازنده دو بخش بسيار مهم «بوف كور» هستند، ره آورد گونه اى ديگرى از 
«حفارى» و زدن به عمق خاك است. گونه اى از لايه بردارى. رى به مثابه «الواح 
بازنوشتنى». به مثابه يك: پالمسيست. لايه اى از رى بر روى لايه اى ديگر از رى. 
بازحكاكى رى بر روى رى حك شده پيشين. درهم شدن بازحكايت و بازحكاكى. 
اما در «سنگ و سايه» و در بندى كه نقل شد، هيچ دفينه، گنج و چيز باارزشى 
ــت، آنچه  ــت. آنچه هس در دل خاك وجود ندارد. هيچ نيازى به حفارى نيس
ــت، در ديدرس  ــيلاب با خود آورده اس كه به ديدار مى آيد، آنچه كه آب و س
است و بيشتر از آن كه عطيه اى از «عمق» باشد، عطيه اى از بازى ها، لغزش ها و 
ــطح» است. اگر چيزى هم در عمق و در لابه لاى ريگ ها و  جا به جايى هاى «س
گل ولاى انباشته و رسوب كرده در بستر «آب گذر» هم هست، زيروزبر مى شود 
ــت،  ــرانجام ديدار مى آيد. اگر عمقى هم هس و در جابه جايى هاى پى درپى، س
ــت. عمقى كه پى درپى به سطح  گونه اى از عمق متحرك و تحرك عمق هس
مى آيد. در «سنگ و سايه» و در «من ببر نيستم پيچيده به بالاى خود تاكم» هيچ 
ــى به  وديعه گذاشته شده اى، هيچ امانتى، هيچ چيز «انباشته»شده اى وجود  ش
ــى اى به وديعه  ــازده احتجاب»، همواره ش ندارد. در «بوف كور» و همچنين «ش
گذاشته شده، گونه اى از كوله بار امانت، كوله بارى از اشياى عتيقه، تاريخ، سنت 
و سرسپردگى به ريشه ها و عمق وجود دارد. اما هرگاه «شى» چنين بادآورده، يا 
اينچنين از آب گرفته شده باشد، اينچنين بى خاك و سرزمين، بى الصاق تاريخ 
ــى» كاركرد استعارى و نمادين خود را از  و بى الحاق كاركردى خاص، آنگاه «ش
دست مى دهد و در فرآيندى از بدل شدن هاى بى پايان، هر بار كه از آب گرفته 
ــود. كارى درخور و خورند آن. جامه اى كه در  ــود، به كارى گرفته مى ش مى ش
«سنگ و سايه» سيلاب با خود آورده است، هيچ معناى نمادين انباشته شده اى 
در خود ندارد. معناى نمادين انباشته اى چون معناى گلدان راغه در «بوف كور» 
و يا صندلى شازده در «شازده احتجاب». رمان «سنگ و سايه» از سويى نگاه  دار 
ــت و با توصيف پاره اى از بازى هاى محلى آغاز مى شود و از سويى  به بازى اس
ديگر نگاه دار به تئاتر، نمايشنامه نويسى و به ويژه نمايشنامه «در انتظار گودو» از 
ــاموئل بكت است. اما گرايش صفدرى به نوشتن از بازى، به هيچ  روى، يك  س
رويكرد ادبى، تكنيكى و فن سالارانه صرف نيست. وقتى او از بازى مى نويسد، به 
نبرد تقدير مى رود. روايت هاى صفدرى روايت هاى ويرانى تقدير است. همچنين 
ــودو» بازمى گردد، همواره گودو مى آيد،  ــوان گفت از ديدگاه او همواره «گ مى ت
همواره چيزى از راه مى رسد، نه از آن روى كه مقدر بوده است، بلكه از آن روى 
كه آب ها و سيلاب ها همواره چيزى، همواره كسى را با خود مى آورند. نام ديگر 

روايت هاى او اين است، اين مى تواند باشد: «ماترياليسم تقدير». 

ــته اند، 2  ــيارى نوش ــيارى گفته اند، بس چين خوردگى هـاى نوشـتار: بس
ــتان ها و رمان هايى كه صفدرى طى يك دهه گذشته نوشته است،  داس
ــش از آنكه «پيچيده»  ــتان ها بي ــى، پيچيده اند. اما بايد گفت، اين داس جملگ
ــد، او پيچيده و  ــتند. برخلاف آنچه گمان مى كنن ــند، «چين خورده» هس باش
دشوار نمى نويسد، بلكه روندهاى «انباشت» را دستكارى مى كند. او از «انباشت 

ــم پوشيده است و به سوى گونه اى از «انباشت  عمودى داده هاى قصوى» چش
افقى داده هاى قصوى» نگاه دوخته است. دقيق تر اينكه: چينش افقى چيزهايى 
كه پيش تر به طور عمودى انباشته شده اند. هم كنارى لايه هاى هم زمان. گاهى 
مى توان لايه هاى افقى را كه يكى پس از ديگرى بر روى هم انباشته شده اند، با 
يك برش عمودى واكافت و در برابر چشم گرفت و نگريست و گاهى، مى توان 
ــته و در ژرفا فرورفته را  ــده بر هم، در عمق نشس اين لايه هاى افقى انباشته ش
ــترده و در كنار هم قرار داد و  ــطح آورد و در يك سطح گس ــيد و به س بركش
ــت. دقيق تر: در «يك سطح»  ــاله، به سطح آوردن اين لايه هاس نگريست. مس
گردآوردن لايه ها. امكان پاسخ به «معماى ابوالهول»اى هم كه در آستانه رمان 
«من ببر نيستم پيچيده به بالاى خود تاكم» هست و راه بر خواندن آن مى بندد، 
ــن رمان داده ها، گزاره ها و  ــت. در اي در فهم و دريافت همين ويژگى نهفته اس
ــوند و بر هم مى غلطند،  پاره-  قصه ها، تنها و تنها در كنار هم قرار داده مى ش
اما هيچ حفره اى براى فرو رفتن به «عمق» پيدا نمى كنند. هيچ گنجى در دل 
ــت، رودهاى طلا بر بستر آن جارى اند. خواندن «من ببر نيستم  آن پنهان نيس
ــت.  پيچيده به بالاى خود تاكم» تنها و تنها، با گونه اى از غلط زدن ممكن اس
غلط زدن از پاره قصه اى به پاره قصه ديگر، دريافت نيروهايى كه اين همجوارى ها 
بر هم وارد مى كنند، پيدا كردن ورودى هاى تازه براى پيوندزدن پاره قصه قبلى 
به پاره قصه بعدى، جست و جوى خروجى هاى تازه براى برون شد از يك پاره قصه 
و دل سپارى به منطق «تحرك»ها. كسانى كه از خواندن «من ببر نيستم پيچيده 
ــت و جوى آن بودند، تا چيزى را از درون  به بالاى خود تاكم» درماندند، در جس
اين رمان بيرون بكشند. اما اين رمان هيچ «گنج» و «دفينه»اى در خود نداشت، 
چيزى براى برون ريختن نداشت، پيشاپيش هم چيز برون ريخته شده بود. به 
ــطح آمده بود. در يك سطح گسترده. در يك «فلات». يا به گفتى دولوزواره  س
در يك «هزار فلات». همه چيز ديگرى بر كنار. اكنون تنها، منطق فصل بندى 
در رمان هاى صفدرى. دقيق تر: عدم فصل بندى در رمان هاى او. چرا رمان هاى 
ــدى و فصل هاى جدا از  ــيارى از رمان هاى ديگر، فصل بن ــدرى، مانند بس صف

ــده اند؟ در «من ببر نيستم پيچيده به  ــته نش هم ندارند و فصل به فصل نوش
ــتار را بدل به  ــود تاكم»، حتى، پاراگراف ها هم درهم تنيده اند و نوش بالاى خ
يك صفحه گسترده كرده اند. فصل بندى، امكان «خروج» از بخشى از روايت و 
«ورود» به بخش ديگرى از روايت را، در پيش مى نهد. بدون فصل بندى، خواننده 
«ورودى»ها و «خروجى»ها را گم مى كند. خواننده، منتقد و مفسر به دام مى افتد. 
ــته ژيل دولوز را در ياد  ــوى يك ادبيات اقليت» نوش فصل اول، از «كافكا، به س
داشته باشيد. «ورودى هاى بس گانه»، ورودى هاى گوناگون و ورودى هاى هم ارز 
در رمان هاى «قصر» و «آمريكا». «هتل آمريكا درهاى اصلى و فرعى بى شمارى 
ــده اند؟  ــاى صفدرى ناپديد ش ــا در رمان ه ــا و خروجى ه ــا ورودى ه دارد». آي
ــت؟ اما اين ما را  ــده اس همان گونه كه «روزنه بالاى رف» در بوف كور ناپديد ش
به دام مى اندازد. ما در جست و جوى شباهت هاى «بوف كور» و «سنگ و سايه» 
ــتيم. ما در جست و جوى «تكرار و تفاوت»ها هستيم. در جست و جوى يك  نيس
تفاوت. پيش تر «فرماليست ها» و به ويژه ياكوبسن نشان داده اند، تقطيع سطرها، 
در شعر سبب مى شود، شعر از پيش روى در راستايى افقى باز ماند و در راستايى 
ــم: رو به درون، رو به عمق،  عمودى، رو به پايين به حركت درآيد. ما مى نويس
در كار انباشته شدن مدام سطرها بر روى هم. مساله اين است: «فصل بندى» در 
ــعر دارد؟ فصل بندى، رمان را از پيش روى  رمان چه پيوندى با «تقطيع» در ش
افقى بازمى دارد. صفدرى با گذار از فصل بندى به عدم فصل بندى، امكان نوشتن 
در يك صفحه گسترده، امكان نوشتن در سطحى افقى، امكان فهم و دريافت 
يك رمان-فلات را به عرصه آورده است. گزاره ها و پاره ها قصه ها در رمان هاى 
او مى غلطند و چون سيلاب پيش مى روند. فصل بندى براى او حكم سد بستن 
بر سر راه رودها و سيلاب ها را خواهد داشت. اما به راستى اگر رودها و سيلاب ها 
در كارهاى صفدرى از حركت بازمانند، چه خواهد شد؟ نمى دانيم. چگونه قصه 
بدل به خون مى شود؟ داستانى كه بر پيكربندى، طرح و پى رنگ استوار است، 
بيشتر بنيان خود را بر گوشت و استخوان گذاشته است، اما قصه اى كه در سطح 

مى گذرد، زيروزبر مى شود و تمام بافت ها را 
ــود را از  ــوردد، قصه اى كه منطق خ درمى ن
منطق «تحرك»ها برمى گيرد، قصه اى است 
ــرد و خون  ــاى خون راه مى ب ــه به بوطيق ك
ــود، اخذ مى كند.  ــود را از جارى بودن خ خ
ــيلاب ها را چه پيوندى  ــد، رودها و س اما بع
ــت؟ بازگرديم.  با بوطيقاى خون در ميان اس
«بوف كور» رمانى در باب لايه هاست. لايه هاى 
ــهر «رى». رى اى مدفون در  ــوب كرده ش رس
ــويى ديگر، «بوف كور»  زير رى اى ديگر. از س
كند و كاوى تمثيلى در باب «ناپديدى تهران 
ــوف كور، راوى  ــت. روايت ب قجرى» هم هس
ــرگردان  بوف  كور در بينابين اين دو امر، س
ــه ارزش هاى از  ــت. «بوف كور» نگاه دار ب اس
ــت. در واكاوى لايه ها، راوى  ــده اس دست ش
بوف كور نگاهى باستان شناسانه را برمى گيرد 
و گسترش مى دهد. او بيش و پيش از آن كه 
ــوداى ناپديدى تهران قجرى باشد، در  در س
ــت. اين گونه است كه  سوداى رى قديم اس
نگاه او با نگاهى باستان شناسانه  گره مى خورد. 
ــگاه دارى به اينكه  ــه بوطيقاى حفارى. با ن ب
آشكارگى تهران رضاشاهى و ناپديدى تهران 
قجرى، سواى سويه هاى بسيار ديگر، همزمان 
ره آورد، ناپديدى ديوارها، حصارها، دروازه ها و 
ــهر تهران هم هست. مى توان  خندق هاى ش
ــاهى همزمان در دو بعد  گفت، تهران رضاش
ــد: 1- در بعدى عمودى و  ــروى مى كن پيش
ــناختى و فرهنگى ــانه، زيباش باستان شناس

 2- در بعدى افقى و سياسى-اقتصادى. بعد نخست، به ايدئولوژى ايران باستان 
و ارزش هاى گمشده و گونه اى از فرآيند احيا و بازسازى پيوند مى خورد و بعد 
ــت كه همزمان تهران  ــين ويرانگر اقتصادى و نظامى اس دوم، نگاه دار به ماش
ــكند تا زمينه  قجرى را درهم مى كوبد و هم اينكه مرزهاى آن را درهم مى ش
گسترش افقى آن در آينده فراهم شود. پس مساله صرفا شكار لايه ها، نوشتن 
ــطح آوردن لايه ها، هم كنارى  ــاله به س ــت. مس از لايه ها و واكاوى لايه ها نيس
لايه هاى سطحى و عمقى و آشكار كردن هم ارزى آنهاست. «بوف كور» رمانى به 
تمامى در باب لايه هاست. اما نه هنوز درباره چين خوردگى ها، در باب چينه ها. 
ــده است. در بوف كور هنوز گنجى،  ــت، ويران نش در بوف كور روندهاى انباش
دفينه اى، گلدان راغه اى، شى گمشده اى، ارزشى در دل خاك پنهان است. اما 
در رمان هاى محمدرضا صفدرى، «شى گمشده» در سطح غلتان است. بر نهرها 
و در سيلاب ها. از اين زاويه مى توان رمان هاى صفدرى را به مثابه نقد بوف كور 
خواند. به راستى بوطيقاى خون، چگونه در رمان هاى صفدرى بدل به بوطيقاى 

آب ها و سيلاب ها مى شود؟ 

وارونگى عمق: ميشل فوكو در مقاله «نيچه، فرويد، ماركس» مى نويسد: 3 
«به هنگام تاويل نمى توان به طور عمودى پايين رفت مگر براى بازسازى 
برون بود درخشنده اى كه پنهان و مدفون شده است. از همين رو، گرچه تاويلگر 
بايد همانند كاوشگر تا به قعر برود، حركت تاويل برعكس، همچون حركت يك 
برآمدگى است. برآمدگى بيش از پيش مرتفعى كه همواره عمق را به شيوه اى 
بيش از پيش هويدا در فراز خود نمايان مى سازد. بدين ترتيب، عمق همچون 
ــود، به طورى كه پرواز عقاب و صعود از  ــطحى بازسازى مى ش رازى كاملا س
ــت، در معناى عميق كلمه،  ــيار مهم در زرتش كوه و تمام آن عمودبودگى بس
ــزى جز يك بازى و چين خوردگى  ــف اينكه عمق چي وارونگى عمق اند و كش

سطح نيست.»2 

ماترياليسـم اقتباس: بوطيقاى خون، چگونه در رمان هاى صفدرى بدل 4 
ــود؟ اين گزاره ما را، در راه پرسش از  به بوطيقاى آب و سيلاب ها مى ش
ــرار مى دهد. دقيق تر: در راه  ــت» در كارهاى او ق روندهاى «تبديل» و «دگرگش
پرسش از خود خود «بوطيقاى تبديل». بوطيقاى تبديل در كارهاى او چگونه 
ــنگ و سايه» گفت و گوى ژنريك آشكارى با نمايشنامه  كار مى كند؟ رمان «س
«در انتظار گودو» دارد. مى توان پا را فراتر گذاشت و گفت، اين رمان اقتباسى از 
آن نمايشنامه است. به ويژه با شخصيت هايى چون «زوزو» و «شولو» كه يادآور 
ولادمير و استراگون در «در انتظار گودو» هستند. مساله اين است: چگونه يك 
نمايشنامه به يك رمان بدل مى شود؟ صفدرى راه دورترى را طى كرده است. 
يك نمايشنامه چگونه به صحنه مى آيد؟ مكان يك نمايشنامه كجاست؟ مكان 
ــود؟ صفدرى در  ــنامه چگونه بدل به مكانى بر روى صحنه مى ش يك نمايش
جست و جوى تبديل مستقيم پاره اى از داده هاى نمايشنامه «در انتظار گودو» به 
رمان نيست. او در جست وجوى گونه اى از پيوند بنيادين بين رمان، نمايشنامه 
و تئاتر است. مساله اين است: يك رمان چگونه مى تواند پاره اى از دغدغه هاى 
اجرايى تئاتر، دغدغه هاى صحنه اى تئاتر را به عرصه بياورد؟ او در رمان «سنگ و 
سايه» مى خواهد رمان را بدل به خود خود «صحنه» كند. راوى در «سنگ و سايه» 
پيوسته در كار مكان زدايى از تمام مكان هاست. توصيف مبهم مكان ها، انباشت 
داده هاى ناكارآمد درباره مكان ها، روايت هاى ناتمام و چندپهلو از پيوند مكان ها 
و همچنين، دامن زدن به تشويش ذهنى خواننده درباره مكان از راه زياده گويى 
درباره مكان، سبب مى شود، مكان بدل به گونه اى از «شبح مكان» شود. سيلابى 
ــود را به جا نهاده و  ــنگ و كلوخ هاى خ ــا ميانه هاى ميدان ده پيش آمده، س ت
ــت. گويى دره اى تا ميانه هاى ميدان ده، شيباشيب  ــكافته اس ده را از ميان ش
ــن كردن موقعيت  ــت. روايت مكان ها، بيش از آن كه براى روش پيش آمده اس
مكان ها باشد، تمهيدى براى گمراه كردن خواننده است. اگر در رمان «من ببر 
ــتم پيچيده به بالاى خود تاكم»، صفدرى تلاش داشت تا از طرح داستان  نيس
طرح زدايى كند، اگر در آنجا مى كوشيد تا از شخصيت ها، شخصيت زدايى كند 
ــتوار بنويسد، اينجا و در «سنگ و  ــخصيت اس و رمانى بدون طرح پيرنگ و ش
سايه»، دست اندركار «تبخير مكان» شده است. يكى از پرسش هاى خواننده اى 
ــت، اين رويدادها در كجا روى مى دهند؟ اين  كه اين رمان را مى خواند اين اس
مكان ها چه پيوندى دارند و چگونه بدل به يك بافت مكانى مى شوند؟ صفدرى 
با به كارگيرى اين روش توانسته است، صحنگى و در موقعيت سِن بودن را بدل 
به مساله بنيادين اين رمان كند. صادق هدايت چگونه نمايشنامه «پروين دختر 
ــان» را به رمان «بوف كور» بدل مى كند؟ مساله، اقتباس داده هاى روايى،  ساس
ــت. مساله اين است: چگونه يك ژانر از يك ژانر ديگر  گزاره ها و رويدادها نيس
اقتباس مى كند؟ مساله بيش از اقتباس داده هاست. راوى در «بوف كور» پاره اى 
ــان» را مى گيرد، مى بلعد و در خود بدل  از داده هاى روايى «پروين دختر ساس
ــى براى  ــه پاره هاى روايى ديگرى مى كند، اما در «بوف كور» هيچ گونه تلاش ب
بلع نمايشنامگى انجام نمى شود. در اينجا غرض آشكاركردن يك تفاوت است. 
صفدرى، بيش از آنكه در كار اقتباس از خود نمايشنامه «در انتظار گودو» باشد، 
ــنگ و سايه» از «در  ــت. مى توان بر اقتباس «س در كار اقتباس از «ماده ژانر» اس

انتظار گودو» نامى ديگر هم نهاد: ماترياليسم اقتباس. 
پانوشت ها: 

1- سنگ و سايه، محمدرضا صفدرى، ص 75 و 76
2- نيچه، فرويد، ماركس- گروه مترجمان- مقاله با همين نام از ميشل فوكو-

ترجمه افشين جهانديده -نشر هرمس-1390 - ص7

نقدى بر رمان «سنگ و سايه» نوشته محمدرضا صفدرى

چين خوردگى هاى نوشتار
خليل درمنكى

سنگ و سايه
محمدرضا صفدرى

نشر ققنوس

رمان «سنگ و سايه» گفت و گوى ژنريك آشكارى با نمايشنامه 
«در انتظار گودو» دارد. مى توان پا را فراتر گذاشت و گفت، اين 

رمان اقتباسى از آن نمايشنامه است.
اما صفدرى، بيش از آنكه در كار اقتباس از خود نمايشنامه 

باشد، در كار اقتباس از «ماده ژانر» است. مى توان بر اقتباس 
«سنگ و سايه» از «در انتظار گودو» نامى ديگر هم نهاد: 

ماترياليسم اقتباس

تئاتر و هنر اجرا
مجموعه مقالات
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